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یادداشت

گزارش

دستفروشی
 دستفروشی رسمی شغل غیررسمی و ‌بدون متولی

و بیمه شاغلان 

ســامان‌دهی افراد شــاغل در بخش غیررســمی نظیر 
دستفروشــان، علاوه بر مزایای مرتبط با اشتغال‌زایی و 
توســعه بیمه‌های اجتماعی، انضبــاط کاری برای این 
گروه از مشــاغل، بهبود وضعیت مبلمان شهری، بهبود 
وضعیت کسب‌و‌کار، رشد داده‌های مربوط به شاخص 
اشــتغال و بســیاری مواهب دیگر را ایجاد و چارچوب 

فعالیت این گروه از نیروی کار را روشن می‌کند.
تأثیر سامان‌دهی اشتغال دستفروشان یا بساط‌گستران 
شهری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری 
از حضور افراد ســودجو و سوءاستفاده‌ آن‌ها از موقعیت 
شغلی دستفروشــی، از دیگر مزایای سامان‌بخشی به 
فعالان این حوزه محســوب می‌شــود. در این شرایط، 
تحقق بازار سالم در قالب فعالیت بساط‌گستران نیز از 

دستاوردهای نظم‌بخشی به این حوزه است.
برخی افراد به دلیل نداشتن توان مالی و جهت تأمین 
معیشت خانواده مجبور به دستفروشــی شده‌اند. این 
افراد هیچ جایگاه تعریف‌شــده‌ای در قوانین و مقررات 

حوزه کار به‌ویژه قانون کار ندارند.
از سوی دیگر ســامان‌دهی فعالیت دستفروشان مانع 
به‌هم‌ریختگی مبلمان شهری و ایجاد تصاویر ناهمگون 
در محیط‌های شهری می‌شود. اکثر دستفروشان بدون 
داشتن مکان مشخص برای عرضه کالا، گاهی با برخورد 
شهرداری‌ها مواجه می‌شوند. این اقدامات چالش‌های 
بیشــتری برای افراد مذکور و نهادهای متولی به‌وجود 
می‌آورد. در مجمــوع اینکه عمل به وظایــف و عملکرد 
درســت دســتگاه‌های متولی در خصوص ساماندهی 
اشتغال دستفروشان و حمایت سازمان‌یافته از شاغلان 
بازارکار غیررســمی به ‌نفع بــازارکار، تولیدکنندگان و 

نیروی کار است.
ایجاد اشتغال نباید به ســاماندهی اشتغال غیررسمی 
دستفروشی پیوند داده شود؛ زیرا غالب این افراد از قشر 
کم‌درآمد و بی‌بضاعت هستند و به دلیل نیاز معیشتی به 
این شغل روی آورده‌اند. تغییر روزانه فعالیت اقتصادی 
و درآمدهای متغیر در قالب‌های دستفروشی و کارگری 
وجود دارد. ما ایــن موضوع را برای ایــن افراد به‌عنوان 
ایجاد اشتغال محســوب نمی‌کنیم. با توجه به تعاریف 
رسمی اشتغال، افراد باید مدت معینی را در یک جایگاه 
به کار اشــتغال داشته باشــند و به این واسطه، درآمد و 

اشتغال آنان تحت حضانت و مشمول قانون کار باشد.
دستفروشــان با داشــتن جایگاه ثابت در شــغل خود 
می‌توانند به‌عنوان مولد اشــتغال محســوب ‌شوند، اما 
این افراد همواره جایگاه‌ ماهیت شغلی متغیر دارند؛ این 
افراد بر اساس نیاز بازار کار و بســته به عرضه و تقاضا، 
اقدام به دستفروشی در جایگاه‌های مختلف می‌کنند.

ســامان‌دهی فعالیت دستفروشــان با وضعیت شغلی 
ناپایدار، راهکاری برای توسعه اشتغال است. حمایت 
دســتگاه‌های متولی جهت بهره‌مندی آنان از خدمات 
کسب‌وکار و حتی بیمه‌های اجتماعی، تضمین‌کننده 

آینده این قشر است.
مزایای حمایــت از فعالیــت اقتصادی دستفروشــان، 
تدوین بخشی از سیاست‌های اشــتغال بر مبنای آن و 
بهره‌مندی دســتگاه‌های متولی کســب‌وکار از حضور 
دستفروشــان در بازار کار تنها بخشی از مزایای حضور 

این گروه در حوزه کسب و کار و اشتغال است.
حمایت بیمه‌ای از این شــاغلان غیررســمی مســتلزم 
حمایت در قالب تشــکل صنفی دستفروشــان است تا 
افراد شــاغل در راســتای شــغل‌ها برای ایجاد تشکل 

صنفی اقدام کنند.
همچنین ضرورت دارد با معرفی به این تشــکل صنفی 
و شناســایی برخی دیگر از افراد از سوی واحد صنفی، 
موضوع بیمه‌پردازی این گروه از جامعه و بهره‌مندی از 
خدمات بیمه‌ای آنان دنبال شود. البته شرط حمایتی 
دولت در این ارتباط و تقبل واریزی سهم بیمه‌ای آن‌ها 
باید در قالب فرایندهای خاص بودجه‌ای و تخصصی در 
دولت مورد توجه و تصمیم‌گیری قــرار گیرد. در نهایت 
اینکه تضمین آینده بساط‌گســتران خیابانی منوط به 
حمایت متولیان بازار کار و اشتغال از آنان و بهره‌مندی 

این قشر از مزایای رسمی حوزه اشتغال و بیمه است.
همچنین شرط شناخت دستفروش به‌عنوان نیروی کار 
مولد، ثبات و پایداری اشــتغال مطرح و جایگاه متغیر و 
متزلزل این افراد مانع اصلی رسمیت این شغل، تحقق 

مزایای آن و رشد رویکرد مولد آن محسوب می‌شود.
به‌نظــر می‌رســد امتیازات پرشــمار سامان‌بخشــی به 
حوزه فعالیت جامعه دستفروشــان از مزایای اشتغال و 
بیمه‌های اجتماعی گرفته تا کنترل و کاهش آسیب‌های 
اجتماعی و نظم‌بخشــی بــه مبلمان شــهری، افزایش 
منابع درآمدی و ارتقای معیشــت این بخش از جامعه، 
هرکدام به تنهایی دلیل قانع‌کننــده‌ای برای اقدام در 

این حوزه باشد.

 دستفروشــان، به‌عنوان بخشی از شاغلان 
حوزه کسب‌و‌کارهای غیررسمی، ‌با فعالیت 
در این قالب شــغلی از مزایای اشــتغال در 
چارچوب رســمی، ‌بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند. امنیت شغلی 
پایین، نبــود درآمد ثابــت و قابل برنامه‌ریــزی، چالش با 
شهرداری‌ها، نداشــتن محل ثابت کسب‌و‌کار و نداشتن 
پوشش بیمه‌ای بخشی از مشــکلات شغل دستفروشی 

است.
شــاید در کنار چالش‌های اشاره شــده، نبود یک متولی 
قانونی برای ســامان‌دهی مشــاغل حوزه دستفروشی و 
تحت‌پوشش یک صنف رســمی ‌قرار نداشــتن را بتوان 
از اساســی‌ترین مســائل مرتبط با سامان‌بخشــی به کار 
دستفروشان دانست. به این ترتیب باید تعریف رسمی 
‌شغل دستفروشی و فعالیت شاغلان این بخش، مطابق 
قانون و نظم‌بخشی به اشتغال این بخش از نیروی کار از 
طریق صنف یا اتحادیه مربوطــه را اولویت حوزه مربوطه 

به‌شمار آورد.

تدوین قوانین و مقررات مرتبط با نوع فعالیت دستفروشی، 
انتخاب متولی قانونی برای سامان‌دهی و مدیریت فعالیت 
افراد شــاغل در حــوزه دستفروشــی از اولویت‌هــای این 
فعالیت غیررســمی‌ برای حرکت در مسیر اشتغال رسمی ‌و 
بهره‌مندی از مزایای آن محسوب می‌شــوند. با وجود این، 
نبود سیاســت‌های ســامان‌بخش، برنامه راهبری و جامع 
برای فعالیت دستفروشــان را می‌تــوان مهم‌ترین موضوع 
مرتبط با جمعیت شــاغلان غیررســمی ‌حوزه دستفروشــی 

برشمرد.

آماری از دستفروشان در دسترس نیست
با توجه به ضرورت دسترســی به جامعه آمــاری دقیق جهت 
تدوین اهــداف و تعیین برنامه‌های بلندمــدت برای راهبری 
حوزه‌های گوناگون، نبود داده‌های آماری قابل‌اتکا و با دقت 
بــالا در ارتباط با تعداد شــاغلان حــوزه دستفروشــی و نبود 
فهرست الزامات نیازمند بررسی و سامان‌دهی این نوع فعالیت 

را، باید چالش اساسی دستفروشی محسوب کرد.
ظاهراً آمار دستفروشــان در مناطق مختلف به میزان بزرگی 
شــهرها، اقتصاد رایج در مناطق اشــاره شــده، شاخص نرخ 
اشــتغال و بیکاری شــهرهای مختلــف و برخی مــوارد دیگر 
مرتبط اســت. به‌طور مثال در شــهری نظیر تهران با توجه به 
ویژگی‌های خاص شهری به‌عنوان پایتخت و تمرکز کسب‌و‌کار 
و فرصت‌های شــغلی، آمارهای غیررســمی ‌حاکی از فعالیت 

حدود 30 هزار دستفروش است.
کارشناســان معتقدند به شــرط داده‌های آمــاری دقیق از 
تعــداد و گســتردگی فعالیت دستفروشــان در شــهرهای 
مختلف، امکان بررسی و تحلیل وضعیت آنان و هدف‌گذاری 

سامان‌دهی این بخش از نیروی کار وجود دارد.

سازوکار سامان‌دهی جمعیت دستفروش 
با توجه به موضوعات مطرح شــده در ارتباط با نوع فعالیت و 
چالش‌های حوزه دستفروشــی، نبود تعاریف دقیق و قانونی 
از این شــغل و الزامات ســامان‌بخش این نــوع فعالیت برای 
حرکت از اشتغال غیررسمی‌ به سمت ماهیت رسمی‌این نوع 
مشاغل، پرسش اینجاســت که از طریق چه سازوکار و برنامه 
راهبری و بــا متولی‌گری کدام نهــاد، می‌تــوان راهکارهای 
کارآمد و  ســامان‌دهی جمعیت دستفروشــان را تبیین کرد.  
برخی کارشناسان حوزه بازار کار، قرار گرفتن دستفروشی در 
مشاغل رسمی ‌را راهکار مؤثر برای سامان‌دهی کارگران این 
شغل می‌دانند. برخی دیگر ارائه مجوزهای رسمی ‌کسب‌و‌کار 
توسط متولی این بخش را سازوکار شکل‌دهی به وضعیت این 

شغل معرفی می‌کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو 
با »آتیه ‌نو« در ارتباط با راهکارهای ممکن جهت سامان‌دهی 
فعالیت شاغلان حوزه دستفروشی و اســاس تعریف این نوع 
شغل در قالب مشاغل رســمی، یکی از بسترهای این مهم را 
بهره‌مندی بساط‌گستران از امکان دریافت مجوز کسب‌و‌کار 

دانست.

رونق دستفروشی با مجوزهای رسمی‌کسب‌و‌کار
حاج‌اسماعیلی رونق فعالیت‌های حوزه کار دستفروشان را 
منوط به صدور مجوزهای رسمی ‌فعالیت برای شاغلان این 
بخش برشــمرد و گفت: »با اتکا به بســترهای مهیا در قالب 
مجوزهای کسب‌و‌کار افراد فعال دستفروش، امکان تسهیل 
راه‌اندازی، آغاز به‌کار و رونق فعالیت‌هــای این حوزه وجود 
خواهد داشت«. او ادامه داد: »دولت و نهادهای متولی نظیر 
شهرداری‌های سطح کشور در راستای سامان‌دهی مشاغل 
دستفروشی نقشــی اثربخش و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند؛ 
به‌عبارتــی متولیــان حــوزه دستفروشــی و تصمیم‌ســازان 

حوزه کســب‌و‌کار با تأثیرگذاری درســت در حــوزه فعالیت 
بساط‌گســتران، امــکان رونق فعالیــت آنــان در چارچوب 
رسمی ‌را مهیا می‌کنند. از طریق بســترها و امکانات مرتبط 
با سامان‌دهی فعالیت‌های کسب‌و‌کار دولتی، شهرداری‌ها 
و اصناف، تحقق هم‌زمان سامان‌دهی‌ شاغلان دستفروش و 
رونق کار فعالان این حوزه وجود دارد.« این کارشناس حوزه 
بازار کار با تأکید بر تأثیرپذیری آمار دستفروشی از متغیرها و 
شاخص‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اضافه 
کرد: »افزایــش این پدیــده اجتماعی در ارتباط بــا فعالیت 
بازار رســمی ‌و تحت‌تأثیر مســائل خاص حوزه کســب‌و‌کار 
و البته نشــأت گرفتــه از تغییرات شــاخص‌های مدیریتی و 

اقتصادی است.«

مزایای بیمه‌ای برای بساط‌گستران شهری
با وجود تأکید اصل 29 قانون اساســی، مــاده یک قانون 
تأمین‌اجتماعــی و سیاســت‌های کلــی تأمین‌اجتماعــی 
بــر تعمیــم بیمه‌‎هــای اجتماعی بــه گروه‌هــای مختلف و 
رســالت ســازمان تأمین‌اجتماعــی در قالــب اصلی‌ترین 
نهاد بیمــه‌ای حــوزه کســب‌و‌کار در تحقق ایــن موضوع، 
پوشش بیمه‌ای دستفروشان به‌عنوان بخشی از نیروی کار 
شاغل در حوزه غیررســمی ‌عمل به این اســناد بالادستی 
محسوب می‌شــود. این مهم به‌شــکل هم‌زمان امکان رشد 
جمعیت بیمه‌شده، افزایش منابع ورودی تأمین‌اجتماعی، 
بهره‌مندی دستفروشــان از مزایای بیمه اجتماعی و تحقق 

سیاست‌ توسعه بیمه‌ای را به دنبال خواهد داشت.
البته تحقق پوشــش بیمه‌ای دستفروشــان، نیازمند تعریف 
رسمی‌ این نوع شغل، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تأمین 
بار مالی حق‌بیمه جمعیت شاغل در حوزه دستفروشی است 
تا از این طریق بــار مالی اضافه به ســازمان تأمین‌اجتماعی 

تحمیل نشود.

مزایا و موانع بیمه‌ دستفروشان
پوشش بیمه‌ای برای همه اقشار به‌ویژه شاغلان باید براساس 
سازوکارهای قانونی و با پشتوانه تأمین منابع مالی حق‌بیمه 
همراه باشــد. در این شــرایط گروه‌های مختلــف اجتماعی 
از مزایــای بیمــه‌، درمــان، بازنشســتگی و انــواع تعهــدات 
ســازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی برخوردار می‌شوند و در 
کنــار آن صندوق‌های بیمــه‌ای نیز وظیفه تعمیــم بیمه‌های 

اجتماعی را تحقق می‌بخشند.
مجیــد ابهــری، جامعه‌شــناس مزایــای پوشــش بیمــه‌ای 
دستفروشان از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی و استفاده 
از ظرفیــت تأمین‌اجتماعی بــرای تحقق این مهــم را راهکار 
اثربخش سامان‌دهی دستفروشان و حمایت از آنان دانست و 
به »آتیه نو« گفت: »پدیده دستفروشی بخشی از شرایط ناشی 
از مهاجــرت کارجویان و برهم خــوردن تعادل بــازار عرضه و 

تقاضای نیروی کار به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.«
او توضیح داد: »همچنین نداشــتن مهارت‌هــای فنی، عدم 
تجربه تخصصــی کســب‌و‌کار و سیاســت‌های نامتناســب 
اشــتغال‌زا در توزیع فرصت‌های شــغلی برخی عوامل رشــد 

دستفروشی به‌شمار می‌روند.«
ابهری در ادامه، اشــتغال غیررســمی ‌و نبود سیاســت‌های 
راهبری حوزه دستفروشی را مهم‌ترین موانع پوشش بیمه‌ای 
دستفروشان دانســت و بر ضرورت سامان‌‎بخشــی قانونی به 
فعالیت شــاغلان این حوزه تأکیــد کرد و گفت: »تســریع در 
شکل‌گیری تعاریف رسمی ‌این نوع فعالیت و جزئیات قوانین 
و مقررات این حوزه سامان‌دهی این اشتغال را موجب خواهد 
شد.« این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت برقراری پوشش 
بیمه‌ای برای شاغلان دستفروش، افزود: »بساط‌گستران در 
این صورت امکان بهره‌مندی از مزایــای بیمه‌های اجتماعی 
نظیر خدمات بیمه‌ای، درمانی، بیمه بیکاری و بازنشســتگی 

را خواهند داشت.«

رشد آمار اشتغال در صورت بهبود وضعیت 
بساط‌گستری

تغییر تعاریف مرتبط با اشــتغال، تحول در وضعیت شاغلان 
غیررســمی ‌به‌ویژه فعالان حوزه دستفروشی، تدوین و اجرای 
سیاســت‌های حمایتی و بیمــه‌ای از افــراد فعــال در حوزه 
بساط‌گســتری و اصــاح قوانین و مقــررات در راســتای به 
رسمیت‌ شناختن فعالیت دستفروشان، زمینه رشد داده‌‎ها و 

شاخص‌های اشتغال را فراهم می‌کند.
تحقق نظم‌دهی فعالیت جامعه دســتفروش کشــور در همه 
ابعاد شــغلی، قانونــی، حمایتی، بیمــه‌ای و درآمدی ارتقای 
شاخص‌های عمده بازار کار و افزایش آمارهای اشتغال را در 
پی دارد. در واقع دولت و نهادهای متولی بازار کار و اشتغال، 
با اســتفاده از ظرفیت فعالیت‌های مرتبط با بساط‌گســتری 

امکان توسعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار را دارند.
نتیجه اینکه خروجی داده‌های شــغلی دستفروشــی پس از 
ســامان‌دهی فعالیت شــاغلان این بخش، به‌طور طبیعی بر 
شاخص‌های حوزه اشتغال تأثیر گذاشته و بهبود وضعیت آمار 

مرتبط با اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

هادی ساداتی
نایب‌‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور

احسان احمدی
روزنامه نگار

قراردادهای موقت
 تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران

تأمین امنیــت شــغلی یکــی از اصلی‌ترین 
مطالبات نیروی کار در دوره‌های مختلف بوده 
اســت. در کنار آن موارد دیگر نظیر دستمزد 
مناسب و حق تشــکل‌یابی به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبات 

جامعه کار و تولید محسوب می‌شود.
به این واسطه، تضمین امنیت شغلی در قالب قراردادهای 
کار مستمر و دائم، اولویت جامعه کارگری به‌شمار می‌رود.

نکته اینجاســت که فضــای کاری بدون ثبات شــغلی، 
نیروی کار را از مزایای قانونــی محروم می‌کند. در واقع 
باید برای بــرآورده کردن حقــوق موجــود در قانون کار 
از جمله داشــتن ثبات شــغلی، اصلاح برخــی قوانین و 
مقررات در حوزه ایجاد و توسعه امنیت شغلی در دستور 

کار قرار گیرد.
کارشناسان حوزه کار چاره را در بازگشت قراردادهای دائم 
و محدودیت قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت می‌دانند؛ 
به‌عبارتی بازگشت قراردادهای دائم کار می‌تواند با ایجاد 
رضایتمنــدی در کارگــران و تزریــق امید به آینــده، نرخ 
بهــره‌وری را در کارگاه‌هــا افزایش دهــد. در وضعیتی که 
شرایط قراردادهای کار در کارگاه‌ها در متن ماده 7 قانون 
کار مشخص شده، یک بی‌توجهی تاریخی به تبصره یک 
این ماده )تعیین حداکثر زمان قرارداد موقت در کارهای 
غیرمستمر( و ابهام در تبصره 2 همین ماده قانونی، دست 
کارفرمایان را در گنجاندن مــدت در قراردادهای کار باز 
گذاشته است. خروجی این وضعیت منجر به شکل‌گیری 

بخش عمده‌ای از قراردادهای کارگران به شــکل موقت 
شــده، به‌گونه‌ای که در حال حاضر بیــش از 96 درصد 
قراردادهــای کارگــران مشــمول قانــون کار به‌صــورت 

کوتاه‌مدت تدوین و امضا می‌شود.

امنیت شغلی پس از چهار سال 
یکی از چالش‌های حوزه قرارداد کار در بیست‌و‌هشــتم 
بهمن‌ماه ســال ۱۳۹۸ رفع و اولین گام برای بازگشــت 
قراردادهــای دائــم کار برداشــته شــد. در ایــن ارتباط 
هیئت‌وزیــران با پیشــنهاد وزارت کار وقت بــرای تعیین 
حداکثر زمان قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر 
موافقت کــرد. به ایــن ترتیــب در تصویب‌نامــه‌ صادره، 
کارفرمایــان در کارهای غیرمســتمر )کارهــای موقت و 
پروژه‌ای( تا ســقف چهــار ســال می‌توانند بــا کارگران 
قــرارداد موقــت ببندنــد و بعــد از ایــن مدت تــا اتمام 
پروژه، قرارداد کارگر دائم تلقی می‌شــود و کارفرما حق 
اخراج او را ندارد. حســین حبیبی، فعال کارگری و عضو 
هیئت‌مدیره کانون عالی شــوراهای اســامی کار کشور، 
در این‌بــاره گفت: »ایــن دســتورالعمل، ضمانت اجرایی 
محکمی ندارد. ضمن اینکه چهار سال انتظار در کارهای 
پروژه‌ای مدت زیادی اســت. می‌توانســتند مدت انتظار 
دائمی شدن را دو سال در نظر بگیرند. با این حال اجرای 
این مصوبه در نوع خود اقدامی تأثیرگذار در تأمین امنیت 

شغلی کارگران محسوب می‌شود.«

بازگشت ثبات شغلی به کارگران پروژه‌ای
آرمین خوشوقتی، کارشــناس حقوقی حوزه کار در گفت‌وگو با 
»آتیه ‌نو« صدور دستورالعمل مربوط به عقد قرارداد دائم نیروی 
کار پروژه‌ای پس از چهار سال فعالیت در کار مربوطه را یک مبدأ 
بازگشت ثبات به حوزه روابط کار دانست و افزود: »در مدت ۲۹ 
سال بعد از تصویب قانون کار، اقدامی خاصی برای اجرای تبصره 
یک ماده ۷ قانون کار صورت نگرفت. صرفاً حداکثر مدت قرارداد 
موقت در کارهای غیرمستمر تعیین و در نهایت در بهمن‌ماه سال 
۹۸، با صدور این دستورالعمل مسئله ثبات شغلی برای بخش 

قابل‌توجهی از کارگران کشور تعیین تکلیف شد.«

بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی
براســاس داده‌های موجود، آمار قابل استناد تفکیکی در 
ارتباط با نوع کارگاه‌ها به مســتمر و غیرمســتمر در دست 
نیســت. با این وجود، ماهیت کار در تعــداد قابل‌توجهی 
از کارگاه‌هــای حــوزه خدمات، صنعــت و تولیــد و حتی 
کشــاورزی، مســتمر اســت اما کارگران ایــن کارگاه‌ها، 
به‌رغم تأکید قانون کار، با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول 
به‌کارند.  با وجود اقدام صورت گرفته در بازگشــت امنیت 
شغلی به قراردادهای موقت در ارتباط با بخشی از کارگران، 
مشکل اساسی همچنان در عقد قراردادهای موقتی است 
که جنبه مســتمر دارند؛ همان کارهایی که بند 2 ماده 7 
قانون کار تأکیــد دارد: »اگر مدت در قرارداد ذکر نشــود، 

دائمی تلقی می‌شوند.«

ابطال دادنامه 179 دیوان عدالت اداری
بعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در ســال ۱۳۷۵، با 
استفاده از مفهوم مخالف شرط مندرج در این بند، کارفرمایان 
این اختیــار را دارند کــه در قــرارداد مدت را ذکــر کنند. در 
شــرایطی که امروز اکثریــت کارگران در قالــب قراردادهای 
کوتاه‌مدت و در شرایط بی‌ثبات اشتغال به کار دارند، پیش از 
میانه دهه 70، نرخ کارگران قرارداد موقت فقط ۳ درصد بود 
و اغلب نیروی کار ثبات شــغلی را تجربه می‌کردند. حســین 
حبیبی تنها سازوکار بازگشت امنیت شغلی و تضمین اشتغال 
بلندمدت نیروی کار را در شرایط امروز حوزه بازار کار و تولید، 
ابطال دادنامــه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری دانســت و گفت: 
»بازگشت امنیت شغلی به عرصه روابط کار، در بهبود وضعیت 
شغلی کارگران و ارتقای سطح چانه‌زنی آن‌ها در کارگاه مؤثر 
اســت.« تردیدی نیســت که با ابطال دادنامه مذکور و حذف 
اختیار کارفرمایان در مــدت‌دار کردن قراردادهای مشــاغل 
مستمر، مسیری تازه به سمت بهبود شرایط کارگران باز شده 
و پس از آن، اخراج کارگران تنهــا به دلایل مندرج در ماده 27 
قانون کار ممکن خواهد بود. به این واسطه کارفرما نمی‌تواند 
به بهانه پایان مدت قرارداد دست به تعدیل یا اخراج کارگران 
بزند. در نتیجه می‌توان اصلاح برخــی مواد قانون کار، ابطال 
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و الزام کارفرمایان به اجرای 
قوانین مندرج در قانون کار مرتبط با مقــررات حوزه قرارداد و 
امنیت شــغلی نیروی کار را مجموعه‌ای در راستای بازگشت 

امنیت شغلی نیروی کار در نظر گرفت. 

گزارش


